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معامله قرن؛ از تئوری تا مفهوم

«معامله قرن»؛ یک مفهوم بســیط انتلکتوئلِ  �
(روشن بینی و نه روشنفکری به معنای مصطلح) 
فراسرزمینی بین اقلیت های پرفشارِ دارای قدرت و 
ثروتی است که می تواند در هر عصر و دوره ای در 
ذیل مفهوم شــرط بقا بر پایه توافق بینابینیِ فایده 
- نتیجه، بروز پیدا کند که از همین دست می توان 
مذاکرات جاری بین کره شمالی- آمریکا، اعراب- 
اســرائیل و شاید روزی جمهوری اسلامی- آمریکا 

را نام برد.

باید گفت با توجه به رابطه  ضدسرمایه داری کره 
شمالی و ایران از طرفی (تأمل ایران به فرم جهانی 
مذاکــرات دو طرف درگیر در عالی ترین ســطح) و 
وجــود پایگاه قوی و پرنفوذ ایــران در جهان عرب 
(لبنان، عراق، قطر، کویت، ســوریه و یمن) و برخی 
جریان های هم مذهب (در عربســتان و بحرین) از 
طرفی دیگر؛ شاید اگر ایران را جدی ترین نام در ذیل 
مفهوم معامله قرن بدانیم، چندان هم بیراه نباشد.
درباره طریق معامله اعراب- اســرائیل؛ تل آویو با 
توجه به حوزه نفوذ ایران در منطقه و جهان عرب، 
به خوبی دریافته اســت که برای توافقی کامل، آن 
هم در سطح تقســیم خاک و جریان گرفتن زندگی 
مســالمت آمیز، چاره ای جز جلب نظــر هم پیمانان 
عــربِ ایران را نــدارد که البته با توجه به ســاختار 
ایدئولوژیک محور ایران در باب کشور فلسطین، این 
احتمال نزدیک به صفر مطلق است.از طرفی نگاه 
اسرائیل و آمریکا به سیاست فشار حداکثری از یک 
ســو، به همراه نشان دادن چراغ ســبز مذاکرات از 
ســویی؛ قصد آنها را در تحقق مفهوم معامله قرن 
به معنای حقیقی آن برملا می کند. با توجه به نوع 
نگرش های اســرائیل و جمهوری اسلامی و اینکه 
ایالات متحده هم کشوری با منافع ثابت استراتژیکِ 
چندلایه شــناخته و تعریف می شود، پس دست کم 
روی کاغــذ هیچ شانســی برای هیــچ معامله ای 
متصور نیســت. تا زمانی که طرفیــن از زاویه خود، 
اوضــاع را رصد و تحلیل کنند، انتظار شــروع باب 
مذاکرات یا گشایش مســائلی از این دست، به دور 
از عقل سلیم اســت.انتخاب هوشمندانه  دو کشور 
آلمان (ســفر هایکو ماس، وزیــر خارجه آلمان به 
ایران) و ژاپن (ســفر شــینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
به ایران)؛ چینش هوشــمندانه ای از پازل سیاست 
جهانی در فرم کلان اســت که درصــدد فتح باب 
گفت وگو و مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و 
ایالات متحده آمریکاست؛ آلمان و ژاپنی که در طول 
تاریخ و از خلال جنگ های جهانی، از سرزمین هایی 
که با خاک یکســان شــده بودند با اتــکا بر خود و 
ارتباط گیری با جهان پیرامونی شــان، قدرت هایی را 
ساختند که امروزه در محاسبات بین الملل شایسته 
توجــه و احترام اند؛ دو کشــور باهوشــی که ثابت 
کرده اند چارچوب های هر نوع مذاکره در هر روش 
و پرداختی را با چیره دستی تمام بلدند! به خصوص 
اولین سفر یکی از نخست وزیران ژاپن (شینزو آبه) 
به ایران از زمان انقلاب اســلامی که این حرکت در 
دنیای سیاست، خودش یک اعلام کد است! که اگر 
غیر از این بود، این سفر در شرایط کنونی و با توجه 
به اوضاع واحوال موجود بــر منطقه و جهان، یک 
نابخردی دیپلماتیک به دور از قواره جهانی است.
از طرفــی بدیهی اســت که از منظر روان شناســیِ 
همگــرا در دنیای سیاســت، حتی جنــس اعتماد 
جمهوری اســلامی بــه ژاپن، متفــاوت از آلمان و 
دول غربی اســت که این مفهوم می تواند خودش 
راهگشای مســائل بسیاری در فتح باب گفت وگوها 
شود. از کجا معلوم؟ شــاید این بار این کره شمالی 
باشــد که نظاره گــر اولین گفت وگو ها می شــود تا 
این بار از روی دســت ایران، بتواند اصول مذاکره و 

گفت وگو را بلد شود!
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چالش برجام
سعید عابدپور: هیچ کشور اروپایي هم پیمان آمریکا  �

در حمله به ایران نخواهــد بود. تا زماني که در برجام 
هســتیم، روســیه، چین و کشــورهاي دیگر همسایه و 
منطقه، روابط اقتصادي و سیاسي شان را تداوم خواهند 
بخشید. این کشورها به واسطه برجام به ما نزدیك تر از 
هر زمان دیگر شده اند. از ذهن دور نگه نداریم که روسیه 
پیش از این اگرچه از ما حمایت لفظي مي کرد اما با رأي 
ظالمانه شوراي امنیت نیز همراهي مي کرد اما امروز از 
قبل فرصتي که برجام فراهم آورده، به دنبال آن است 
تا به ایران اس-۴۰۰ بفروشــد و در مبادله نفت در برابر 
کالا با ما همکاري کند. کشورهاي اطراف ما و ازجمله 
قطر نیز اکنون از همکاران منطقه اي ما هســتند. حفظ 
برجام براي ما بي چالش نیســت امــا آمریکا با خروج 
از برجام با چالش هاي جدي تري روبه روســت. آمریکا 
بعد خروج از برجام اعتبار خود را از دســت داد. اتخاذ 
تحریم هاي ظالمانه علیه کشورمان براي مذاکره نیست 
بلکه براي آن اســت تا ما را وادار بــه خروج از برجام 
کند. تا زماني که در برجام بمانیم، آمریکا تنهاســت. او 
در منطقه، عربستان و امارات را دارد که تحت بمباران 
موشك هاي یمني ها هستند. ترامپ در فاصله دو سال 
اخیر دو متحد یعني ترکیه و قطر را از دست داده است.

تحریم ظریف برای تضعیف قدرت نرم ایران
جــلال دهقانی فیروزآبادی، صاحب نظر مســائل  �

بین الملل: دیپلماســی به عنوان یکــی از عناصر قدرت 
ملی کشــورها همواره یکی از مؤلفه های ثابت قدرت 
تلقی می شــود. در واقع دیپلماســی عــلاوه بر اینکه 
هنر به کارگیری مســالمت آمیز قدرت اســت، در روابط 
بین الملل خودش فی نفسه یکی از عناصر مهم قدرت 
ملی به شمار می آید و وزیر خارجه هم نماد این عنصر 
قدرت و دیپلماســی اســت. از لحاظ عرف دیپلماسی 
فارغ از اینکه چه کسی وزیر امور خارجه باشد، جایگاه 
او نماد قدرت دیپلماســی کشور است و ازاین رو تحریم 
ایشــان، تحریــم قدرت نــرم و دیپلماســی جمهوری 
اســلامی ایران ارزیابــی می شود.دیپلماســی ایران در 
ســال های گذشــته و در دوره مســئولیت آقای ظریف 
یکی از نقاط قوت و قدرت کشورمان به  شمار می آمده 
است؛ در واقع علاوه بر جایگاه رسمی وزیر امور خارجه، 
شــأن و شــخصیت ویژه آقای ظریف به مضاعف شدن 
توانمنــدی این وجــه از عنصر قــدرت ملی جمهوری 
اســلامی ایران انجامیده و به طور ویژه مورد توجه قرار 
گرفته اســت.این تحریم نشــان می دهد آمریکایی ها از 
موفقیت دیپلماســی ایران به خصوص کارکرد شخص 
آقای ظریف در روابط بین الملل ناراضی هســتند و در 
مقابل دیپلماســی ایران شکســت خورده اند؛ بنابراین 
درصدد تحریم این عنصر قدرت ایران برآمده اند. پیش تر 
شاهد بودیم ترامپ صراحتا اعتراف کرد که جان کری، 
وزیر خارجه ســابق آمریکا نتوانست در خلال مذاکرات 
هسته ای و در مذاکره مستقیم با ظریف از عهده مذاکره 
مؤثــر برای آمریــکا بربیاید. این در حالی اســت که در 
ادامه آن دیپلماســی ایران به ویژه طی ماه های گذشته 
و در بحبوحه اوج گیری تنش ها و اجرای راهبرد فشــار 
حداکثری امریکا وزنه مؤثری بــرای مقابله با آن بوده 

است.

نقطه اشتراک مردم و مسئولان کم امیدی است!
عــادت به حفظ وضــع موجود چــه از نقطه نظر  �

مثبت و یا منفی یکی از آســیب های جامعه ایران شده 
اســت، تغییر جزء لاینفک طبیعت است و روح جامعه 
ایــران نیز نبایــد از این قاعده مســتثنا باشــد! بنابراین 
اعتیاد و عادت به هر ترکیب بندی اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســی در نهایت رنــج به همراه خواهد 
آورد! همان طــور کــه می دانید عــادت و اعتیاد به هر 
موضوع زیســتی به نوعی بیماری محسوب می شود و 
یکی از وظایف تصمیم سازان و تصمیم گیران این است 
که اجازه ندهند هم خودشــان و هــم جامعه در یک 
وضعیت غیراستاندارد باقی بمانند! چراکه حفظ وضع 
موجود و ادامه یک وضعیت غیرمتناسب سرخوردگی 
تولیــد می کند و جامعه ای که در فضای ســرخوردگی 
زیســت کنــد، دچار عــدم خودباوری خواهد شــد که 
بــرای منافع ملی هــم زیان آور خواهد بــود! به عنوان 
مثال رئیس جمهوری با شــعار تدبیــر و امید به عنوان 
مجری قانون اساســی انتخاب شــد و به عبارتی نقطه 
اشــتراک مردم و مســئولان در واقع همین کم امیدی و 
کم اعتمادی  اســت و به خوبی این مشــکل اساسی از 

سوی مسئولان درک شده است!

شــرق: روز هفــت تیــر ۱۳۶۰ همه اعضــای حزب 
جمهوری اسلامی در مقر حزب در خیابان سرچشمه 
گرد آمده بودند؛ بی خبر از رخداد شومی که انتظارشان 
را می کشید. بیشتر اعضای حاضر در آن انفجار مخوف 
شهید شدند، به جز چند نفر که زخمی بودند یا آن روز 
نیامــده بودند. آنها بعدها روایت هایشــان را از چرایی 
و چگونگی غیبت در آن جلســه حزبــی بازگو کردند؛ 
ازجمله عباس آخوندی و فرشــاد مؤمنی که به تازگی 
از غیبتشــان در آن جلســه گفته اند. به جز این دو نفر، 
عبداالله جاســبی نیز آن روز غیبت داشــته است. روز 
انفجار، به  جز شــهید بهشــتی، دیگــر اعضای هیئت 
مؤســس حزب جمهوری اسلامی، یعنی مقام معظم 
رهبری، آیت االله موسوی اردبیلی، محمدجواد باهنر و 
آیت االله هاشمی رفســنجانی نیز به دلایلی در جلســه 

حزب حضور نداشتند.
خرید کفش عقد

عباس آخوندی در روایتش از آن روز گفته اســت: 
«هفتــم تیــر ۱۳۶۰ در دفتر کارم در جهاد ســازندگی 
در میــدان انقلاب مانند همیشــه مشــغول فعالیت 
بــودم. فضا خیلی ملتهب بود؛ یــک هفته ای بود که 
سازمان مجاهدین (منافقین) علیه جمهوری اسلامی 
اعلام جنگ مســلحانه کرده  بود و یکی از میدان های 
درگیری شــان هم در میــدان انقلاب بــود. در همین 
اوضاع، روز هشــت تیر هم قرار عقد ازدواجمان بود. 
در چند هفته گذشته، چند نفر از دوستان خیلی اصرار 
داشــتند من در جلسه هایی که حزب جمهوری برگزار 
می کند، شــرکت کنم. از میان آنان یکی شــهید حسن 
بخشایش و دیگری شهید علی اصغر آقازمانی بودند. 
حسن بخشایش همکارمان در جهاد آذربایجان شرقی 
در تبریز بود. در خلال دیدارهایی که برای پیگیری کارها 
با هم داشتیم، یکی، دو بار توصیه و اصرار برای شرکت 
در جلسه های حزب را داشت. من هم به او می گفتم تو 
که می دانی با وجود حضور بهشتی در شورای مرکزی 
جهاد، بچه ها نه تنها نظر خوبی به کلیت حزب ندارند 
بلکه عمدتا با آن مخالف اند و به نوعی آن را سازمانی 
تمامیت خــواه می دانند که فضا را بر دیگران می بندد. 
بــار آخر او گفت حالا تو یک بار شــرکت کن ببین چی 
می گن! اصغر زمانی مســئول شاخه دانشجویی حزب 
بــود. ارزیابی ما در جهاد این بــود که حزب در جذب 
دانشجویان شکست خورده و موفقیتی نداشته  است. 
این با وجــود حضــور چهره های محبوبــی در میان 
دانشــجویان، مانند [آیت االله] ســیدعلی خامنه ای و 
مهندس موســوی در درون حزب بــود. اصغر زمانی 
چندین بــار به جهاد آمد و با او جلســه های متعددی 
داشــتم. او تلاش داشــت به نحوی ارتبــاط حزب و 
جهاد سازندگی برقرار شــود و این موضوع را پیگیری 
می کرد. ولی شدنی نبود؛ چون بچه ها در جهاد کاملا 
بــا این ارتباط و همکاری با حــزب مخالف بودند. من 
هم همین نظر را داشتم. باز، این هم علی رغم حضور 
آقای ناطق نوری در جهاد به عنوان نماینده امام(ره) و 
عضو حزب جمهوری بــود. البته آقای ناطق هیچ گاه 
جمله ای هم دراین باره با ما صحبتی نکرد. شاید چون 
موضع بچه ها را می دانست، نمی خواست ارتباطش با 
آنها به این  خاطــر به هم بخورد. به هر رو، مردد بودم 
که برای کنجکاوی هم شده یک بار بروم و فضا را ببینم 
که حدود ساعت دو بعدازظهر خدابیامرز مادرم زنگ 
زد، گفت: عباس کجایی؟ گفتم: جهاد، سر کار هستم. 
گفــت: تا غروب نشــده بیا خانه آبجــی ات، من اینجا 
منتظرت هســتم. معلوم بود می خواست برنامه های 

مراسم عقد را تنظیم کند. خانه خواهرم خیابان شهباز، 
آخر کوچه باغ شریفی بود. حدود ساعت پنج و شش 
رفتم خانه خواهرم. دیدم مادرم آنجا نشســته است. 
بوسیدمش و نشســتم و باهم چایی خوردیم. گفت تا 
دیر نشده پاشــو بریم میدان شکوفه برایت یک جفت 
کفش بخرم. گفتم مادر کفش برای چی؟ گفت: آن بار 
که برای خواستگاری رفتیم، تو آبروی ما را بردی؟ این 
بار نمی گذارم این کار را بکنی. آن  وقت ها لباس غالب 
ما شــلوار ســربازی بود. هروقت لازم بود اورکت هم 
تن می کردیم. کفش هم کفش کارگری بود که کفش 
ملی تولید می کرد. خیلی زمخت بود و روی پنجه اش 
یک قطعــه فلزی بود تا پنجه ها را در برابر ســقوط و 
برخورد با اجســام ســخت حفاظت کند. من با همین 
هیئت برای خواســتگاری رفته  بودم و مادرم آن  وقت 
نمی دانســت که من این جوری قرار اســت در مراسم 
شــرکت کنم. وقتی از قم آمد تا برویم امامزاده قاسم، 
من در همیــن هیئت بودم و دیگر وقتــی برای تغییر 
لباس نداشتیم. به لباس دیگری هم دسترسی نداشتم. 
بنابراین، خیلی بهش برخــورده بود و در دلش مانده 
بود. کلی به من غرغر کرد و بدوبیراه گفت؛ ولی، خب 
چاره  دیگری نبود. این  بار پیشــاپیش چاره کار را دیده 
بود. یک روز پیش از مراسم می خواست مطمئن شود 
همه  چیز مطابق شئونات است. روز قبلش با خانواده 
عروس رفته بودیم یک دســت کت وشــلوار از خیابان 
انقــلاب خریده  بودیــم؛ ولی مادرم به خاطر ســپرده 
بود که کفش نخریده ایم. بنابراین باید باهم می رفتیم 
کفش هــم می خریدیم. ما در خانه، از مادرمان خیلی 
حســاب می بردیم. شــیرزن بود. پدرم توی هیچ کاری 
دخالت نمی کرد. همه چیز و همه  کارها دست مادرم 
بود. گفتم: مادر دســت بردار؛ اینها من را همین جوری 
قبول کرده اند. حالا کت وشــلوار نو دارم که می پوشم، 
چــرا بریم کفــش بخریم؟ تــازه آنجا که قرار اســت 
کفش هایمــان را دربیاوریم. گفــت: اون بار من رو کم 
حرص دادی که این بار بــاز می خواهی حرصم بدی؟ 
همین که می گم. خلاصه کمی مقاومت کردم. دیدم از 
پَسش برنمی آیم. گفتم: هرچی شما بگی. گفت: پس 
پاشــو بریم. پیاده تا سه راه شکوفه ۱۰ دقیقه بیشتر راه 
نبود. رفتیم و یک جفت کفش قهوه ای چرمی ســبک 
خریدیــم و برگشــتیم. خواهرم شــام مختصری تهیه 
کرده بود. نماز را خواندیم و آماده شــام خوردن شدیم 
کــه از دفتر جهاد به من خبر دادند دفتر مرکزی حزب 
جمهوری منفجر شــده  است. پس از مدتی، فهمیدیم 

ابعاد حادثه بســیار عظیم بوده و بهشــتی هم شهید 
شده  اســت. احوال آقای ناطق را پرســیدم و متوجه 
شدم ایشان ازقضا آن شــب در جلسه حضور نداشته 
اما، برادرش عباســعلی شهید شده  است. معلوم بود 
که برنامه  عقد ما به هم خورده  است.گذاشــتیم فردا 
شد تا رسما تأخیر در برنامه عقد را با هم توافق کنیم. 
بسیاری از کسانی که یادی از آنها در این یادداشت شده 
به رحمت ایزدی پیوســته اند، روحشــان شاد. این هم 

حال وهوای آن روزگاران».
قرار در جماران

آیت االله هاشمی رفســنجانی دربــاره علت غیبت 
اعضای هیئت مؤســس حزب به جز شهید بهشتی در 
آن روز گفته اســت: «قرار بود علاوه بــر آیت االله دکتر 
بهشــتی، رؤســای قوای دیگر هم در جلسه باشند که 
آیــت االله خامنه ای روز قبل در یک حادثه تروریســتی 
دیگر مورد سوءقصد قرار گرفته بودند. دکتر باهنر هم 
در آخرین لحظات قبل از شروع جلسه به پیشنهاد دکتر 
بهشتی وارد سالن نشدند و من هم طبق تماس تلفنی 
پزشــکان درخصوص آیت االله خامنه ای به بیمارستان 
رفته بودم و تقدیر این بود که شهید بهشتی به همراه 

۷۲ نفر از همراهان از آن جلسه آسمانی شوند».
مســیح مهاجری اما توضیح بیشتری درباره غیبت 
آیت االله هاشــمی داده و گفته اســت: «آقای  هاشمی 
حدود یک  ربع مانده به پایان جلســه شــورای مرکزی 
گفتند که قراری با احمدآقای خمینی در جماران دارند 
و عذرخواهی کردند که  در جلســه بعدی نمی توانند 
حضور داشته باشــند. حتی تا پایان همین جلسه هم 
نتوانســتند بمانند لذا خداحافظی  کردند و رفتند. دکتر 
باهنر هم جزء سران حزب و مؤسسان بودند و به  دلیل 
اینکه بعد از جلســه شورای مرکزی چندتا از  بچه های 
سپاه با ایشــان کاری داشتند و صحبت به درازا کشید، 
دیرتر به جلســه بعد از نماز رسیدند. من با آقای  باهنر 
با هم بودیم که خواســتیم وارد آن جلسه شویم. یکی 
از اعضــای اداره کننده جلســه به آقــای باهنر گفتند 
چون شما  صبح زود جلســه دارید، الان به استراحت 
بپردازید و به این جلسه نروید. آقای باهنر برگشتند. من 
و آقایــی که این مطلب  را به آقــای باهنر گفته بود، با 
هم وارد این جلسه شدیم و آن آقا شهید شد. من هم 
مجروح شدم. آقای بهشتی تنها  عضو هیئت مؤسس 
حزب جمهوری اســلامی بودند کــه در آن فاجعه به 
شهادت رســیدند. آیت االله خامنه ای روز قبل مجروح 
 شده بودند. آقای  هاشمی هم به جلسه جماران رفته 

بودند. آقای باهنر هم که وارد جلســه نشــده بودند. 
آیت االله  موسوی اردبیلی هم مدتی قبل کلا از حزب به 
دلایلی کنار رفته بودند و اصلا دیگر در جلسات شرکت 
نمی کردند. این  شد که تنها کسی که از مؤسسان حزب 
جمهوری اسلامی در آن جلسه به شهادت رسید، آقای 

بهشتی بودند ».
میگرن

فرشاد مؤمنی که زمانی مسئول واحد دانش آموزی 
حزب بوده، در بخشی از گفت وگوی خود با خبرآنلاین 
دربــاره عدم حضورش در جلســه آن روز حزب گفته 
اســت: «من بیماری میگــرن داشــتم و آن روز دچار 
سردردهای شدید شــدم. آقای کلاهی ۴۰ دقیقه روی 
من وقت گذاشت و گفت با وجود اینکه حالت این قدر 
خراب است، جلسه امشب آن قدر مهم و جذاب هست 
کــه اگر نیایید خیلــی نکات را از دســت می دهید. در 
نهایت من به خاطر شدت سردردم نتوانستم در جلسه 
بمانم و وقتی که به منزل رسیدم، دوست عزیزم آقای 
بهرام قاســمی، هم دانشــگاهی بنده در زمان قبل از 
انقلاب که چندی پیش سخنگوی وزارت امور خارجه 
هــم بودند، به منزل مــا زنــگ زد. در آن زمان بهرام 
قاسمی عضو شورای سردبیری روزنامه اطلاعات بود. 
ایشــان در تماس تلفنی از من پرسیدند که چه اتفاقی 
در حزب افتاده اســت؟ من هم جــواب دادم که هیچ 
اتفاقی. ایشــان گفتند که فکر کنم یک اتفاقاتی افتاده 
باشد. من هم با قطعیت گفتم که من همین چنددقیقه 
پیش از حزب بیرون آمدم و به منزل رسیدم. بعد بهرام 
به من گفت کــه احمدآقای خمینی بــا آقای دعایی 
تماس گرفتند و گفتند که مثل اینکه انفجاری در حزب 
اتفاق افتاده است. آن زمان تبلیغات شدیدی از طرف 
مجاهدیــن خلق علیه حزب انجام می شــد و من هم 
بر همین اســاس گفتم که بهرام این خبرها جوسازی 
مجاهدین خلق اســت. بعد که ایشــان خیلی اصرار 
کردنــد و گفتند که احمدآقا این حــرف را زده اند، من 
گفتــم که چرا اصلا با هم بحث می کنیم. شــما تلفن 
را قطــع کن و پنج دقیقه دیگر به من زنگ بزن. من به 
دفتر مجله عروه الوثقی که مسئولیتش با شهید حسن 
اجاره دار - ایشان در همان حادثه هفتم تیر به شهادت 
رســیدند- بود زنگ زدم. چون شهید اجاره دار همیشه 
در حزب بود، خواســتم تا از طریق ایشــان خبر بگیرم. 
تلفن را یک آقایی برداشت که فقط گریه می کرد. از آن 
آقا پرسیدم در حزب چه خبر شده است، ایشان گفتند 
که «خدا به داد مردم برســد. تــا می توانید دعا کنید». 
گفتم پس انفجــار واقعیت دارد؟ ایشــان هم گفتند: 
«آری». مــن تلفن را قطع کــردم و بهرام زنگ زد و به 
ایشان هم گفتم که انفجار صحت دارد. با همان حال 
به دفتر حزب بازگشتم. تا صبح در آنجا ماندیم به امید 

اینکه زنده شهید بهشتی را ببینیم که متأسفانه نشد.
شهید بهشتی گفت نیا

عبداالله جاســبی، رئیس سابق دانشــگاه آزاد، هم 
اخیرا در یک برنامه تلویزیونی علت غیبت خود در آن 
جلسه را این طور روایت کرده است: «شهید بهشتی من 
را خواست و گفت من به یک انجمنی که در ساختمان 
سابق ســازمان برنامه وبودجه اســت قولی دادم که 
بروم و یک ســری سؤال و جواب بپرسم، اما نمی توانم 
بروم، شما به جای من برو. من رفتم و جلسه تمام شد. 
دیگر به حزب برنگشتم. آن زمان معاون شهید رجایی 
بودم. رفتم نخست وزیری که یک جلسه ای بود، حدود 
نیم ساعت و بعد رفتم منزل و آنجا بود که متوجه شدم 

دفتر حزب منفجر شده است».

از مباحثی که این روزها برخی مطرح می کنند، موضوع «مذاکره یا 
عدم مذاکره با ترامپ» اســت؛ اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازم، 
آن را رویکردی می دانم که فرض بر یک اســتراتژی مهم تر است و آن 
اینکه درحال حاضر اســتراتژی اصلی جمهوری اســلامی در ارتباط با 
ترامپ و نه آمریکا، باید این باشــد که کاری کنیــم تا ترامپ همچنان 
به دنبال خــروج از برجام تنها و منزوی بمانــد؛ یعنی هزینه خروج از 
برجام باید برای ترامپ مســتمر و نقطه فشاری بر او به منظور اصلاح 
مســیر خویش باشــد یا این هزینه زایی باعث شــود همچنان در انزوا 
بماند. در حقیقت هدف ما از این اســتراتژی باید این باشــد که آمریکا 
نتواند یارگیری بین المللی انجام دهد و مجدد اجماع بین المللی علیه 
ما ایجاد کند. پس اســتراتژی بهینه این است 
کــه ما تلاش کنیم هر کاری را که می خواهیم، 
انجام دهیم و هــرکاری را هم که قصد انجام 
آن را نداریــم، واقعا انجام ندهیــم، تا ترامپ 
نتواند مجــددا مانند آمریکای قبــل از برجام 
یک اجماع علیه ما ایجاد و «ایران هراســی ۲» 
را کلید بزند و مجددا انزوای ایران در دســتور 

کار قرار بگیرد. 
درحال حاضر در آســتانه تشــکیل گروه ۲۰ 
در اوزاکای ژاپــن هســتیم و تمام ژســت های 
صلح دوســتانه و مذاکر ه جویانــه ترامپ برای 
این اســت که خود را طرفــدار مذاکره آن هم 
در زمینه مســائل هســته ای معرفی و ایران را 
کشوری یاغی معرفی کرده تا سریع تر خود را از 
انزوا خارج کند و ایران هراسی۲ آغاز شود. پس 
این پروژه مطرح اســت، اما اینکه جامه عمل 
بپوشــد یا متحقق شود، بستگی به عملکرد ما 
دارد؛ بنابراین ما یک ملت تاریخی و تمدن ساز 

در جهان و وزنه ای در منطقه هستیم و نباید هر حرفی را که دنیاپسند 
نباشــد، به زبان بیاوریم و بالعکس باید حرفی را بزنیم که دنیاپســند 
باشد تا بتوانیم افکار عمومی دنیا را علیه ترامپ بسیج کنیم. متأسفانه 
با روش هایی که بعد از خروج او از برجام در پیش گرفتیم، نتوانســتیم 
اجماعــی بین المللــی علیه او به وجــود بیاوریم از ایــن روی ترامپ 
توانســت به راحتی تبعات خروج از یک قــرارداد بین المللی را از بین 
ببرد و ما را در مشــکلات ناشی از اعمال تحریم ها منفعل کند. هرچند 
ممکن است برخی این عمل را تقبیح کنند، ولی این تقبیح به خوبی به 
نتایج عملی حتی از ســوی هم پیمانان ما از جمله اروپا نرسیده است. 
ما برجام را به عنوان یک رویکــرد جدید در تعامل بین المللی انتخاب 
کرده ایم. ما برجام را انتخاب کردیم که راه کره شــمالی را نرویم، ولی 
متأسفانه ترامپ همه راه ها را بست و در پرتو همان یک جانبه گرایی و 
لغو موافقت نامه های بین المللی و منطقه ای با برجام بازی خطرناکی 

را کلید زد.
چراکــه نقش انرژی، توســعه نیافتگی و مشــکلات بین کشــورها 
در این منطقه، ســبب شــده تنش متزاید ایجاد شــود؛ بنابراین ما باید 
بر انزوای ترامپی که از برجام خارج شــده اســت، تمرکز کنیم. راهش 
این اســت ما منطقی داشــته باشیم که وجیه و دنیاپســند باشد تا به 
جامعــه بین الملل ثابت کنیم که اهل تعامــل و به دنبال حقوق حقه 
خویش و مخالف ســلطه کشــورها بر یکدیگر هســتیم؛ یعنی با اجرا 
و  ادامه برجام نشــان دهیــم که ترامپ راه غلطــی را انتخاب و طی 
می کند؛  بنابراین در انزوا مانده اســت. درحال حاضر با شــناختی که از 
ترامپ داریم و شــخصیت متلون او، ممکن است هر روز شاهد موضع 
متفاوت از او باشیم، چنان که در سفر شینزو آبه شاهد بودیم که چطور 
ترامــپ در لحظه آخــر حتی تفاهمات اولیه و ناچیــز را پس گرفت و 
پشــت او را خالی کرد! درحالی کــه او از طرف ترامپ برای حل و فصل 
مسائلی مأموریت داشــت؛ اما ترامپ با خالی کردن پشت او نشان داد 
که قابل اعتماد نیســت؛ بنابراین برای مذاکره باید مجموعه یا نهادی 
شــکل بگیرد تا فرضا نتیجه مذاکرات در کنگره تصویب شــود؛ ولی ما 
به دنبال مذاکره ای نیستیم که در آن ترامپ ما را بازی دهد، بلکه دنبال 
مذاکره ای هســتیم که همه دغدغه ها مطرح و برطرف شــود و اتفاقا 
پس از اســقاط پهپــاد آمریکایی در آب های خلیج فــارس در منطقه 
جاســک، این زمینه بســیار فراهم تر از گذشــته و این مذاکره از موضع 

قدرت خواهد بود. از نتایج این مذاکره این است که ایران باید استقلال 
خود را حفظ و بتواند الگوی رشــد و توســعه خــود را طراحی و اجرا 
کند و بدون فشــار بیرونی، بتوانیم اهداف خود را در سیاست داخلی و 
خارجی تحقق بخشیم؛ بنابراین ما باید یا درخواست تضمینی از سوی 
یک مجموعه آمریکایی یا بین المللی داشــته باشــیم؛ چون به ترامپ 
اعتمادی نیســت؛ در حالی که شــاید پشــت این برجام ۱۰، ۱۲ سال کار 
دیپلماتیک بوده و مجددا به آن پروســه بازگشــتن، درست نیست. اگر 
زمانی هم دو کشور وارد پروسه مذاکراتی شوند، زمینه برجام بهترین و 

آماده ترین زمینه برای شروع است.
یکــی از نکاتــی کــه ترامــپ در توییت هایــش مطــرح می کند، 
دست نیافتن ایران به موشک بالستیک است. اصولا دکترین امنیت ملی 
یا دفاعی هیچ کشــوری با مذاکره با کشــورهای دیگر، طراحی یا اجرا 
نمی شود. به ویژه کشــوری که در عمق تاریخ با یک سابقه طولانی در 
یک پهنه ژئوپلیتیکی بسیار مهم و یک پتانسیل انقلابی- با وجود همه 
مشــکلات داخلی و اقتصادی – دارد؛ ولــی هیچ مجالی در این زمینه 
نیســت؛ به ویژه آنکه ما جنگی هشت ساله را از سر گذراندیم. در تجاوز 
صدام به ایران دســت بسیاری از کشورهای غربی در فروش تسلیحات 
نظامی و شــیمیایی به صدام آلوده است؛ بنابراین در حال حاضر در این 
زمینه نمی توانیم با مذاکره به جایی برسیم؛ ولی معتقدم آن چیزی را 
که باید رعایت کنیم، دغدغه مندی کشورهاســت و به ویژه همسایگانی 
که قدرتمند شــدن ایــران را علیه خود می بیننــد. دکترین امنیت ملی 
ما، سیســتم تسلیحاتی کشور را بیشتر براســاس دفاعی و نه تهاجمی 
پی ریزی کرده اســت. تاریخ یکی، دو قرن اخیر هم کاملا نشــان دهنده 
این اســت که ایران هیچ گاه قصد جاه طلبی یا گسترش پهنه سرزمینی 
نداشــته اســت و در مدت جنگ تحمیلی نشــان داد کــه جمهوری 
اســلامی مورد تجاوز واقع شده است؛ بنابراین ما راجع به اصل قضیه 
نمی توانیم مذاکره داشته باشیم؛ ولی راجع به اینکه دغدغه طرف های 
مقابل را رعایت و تشریح و توضیح دهیم یا چارچوبی را طراحی کنیم، 
می توانیم گفت وگو کنیم. همان طور که برای مســائل هسته ای بعد از 
۱۰، ۱۲ ســال با مذاکره به چارچوبی رسیدیم و هم دغدغه بین المللی 
مرتفع شــد، هم ما به خواسته خود که دســتیابی به انرژی هسته ای 
برای مصارف صلح آمیز یا انسان دوستانه یا پزشکی و... بود، رسیدیم. 
ادامه در صفحه ۱۵

۳۸ سال پس از حادثه در دفتر حزب جمهور اسلامی
همه غایبان انفجار

مانع یارگیرى آمریکا شویم

 نصرت االله تاجیک
 دیپلمات و سفیر سابق ایران در اردن

حسن سیدى . دانش آموخته حقوق

پایان اعتصاب غذای زاغری و 
همسرش

ایــن دو، دیروز بدون ارائــه توضیحی اعتصاب 
غذای خود را پایان دادند، هرچند ریچارد رتکلیف 
گفته اســت: «در ایــران، خبر مربــوط به او بیش 
از پیش شــنیده شــد و اکنون، آگاهی رسانی لازم 
دراین باره که موضوع واقعا باید حل شــود، انجام 
شــده  اســت»؛ اما از اینکه در روند پایان دادن به 
اعتصــاب غذای ایــن دو توافق خاصــی رخ داده 
باشــد یا احتمال اســتفاده از آزادی مشروط مانند 
نــزار زکا برای زاغری مطرح شــده باشــد یا خیر، 
خبری در دست نیست. آنچه مسلم است او نیمی 
از مجازات خود را تحمل کرده اســت و می تواند 
درخواست آزادی مشــروط داشته باشد اما اینکه 
دستگاه قضا او را واجد این تخفیف بداند، باید در 
آینده دید و شاید به این زودی ها امکان اعمال این 

تخفیف قانونی وجود نداشته باشد.
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